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✍ دنباله مطلب در صفحه ٢٦

تبليغات حكومتى عليه نو انديشان دينى

انه از كشتگان جنگاستفاده مزور
دكتر حسين باقر زاده

سه شنبه ٦ اسفند ١٣٨٧- ٢٤ فوريه ٢٠٠٩

حكومت مذهبى بنا به تـعـريـ  انـحـصـار طـلـب اسـت. در
اين حكومت نه فقط مذهب و بلكه قرائت خاصى از مذهب
حاكم است, و هر قرائت ديگرى از مذهب مردود شناخته
مى شـود. در ايـن حـكـومـت, تـنـهـا پـيـروان مـذاهـب ديـگـر
نيستند كه مورد تبـعـيـض و آزار قـرار مـى گـيـرنـد و بـلـكـه
كسانى نيز كه پيرو مذهب رسمى كشورند ولى استنباطى
ديـگـر از مـتـون آن ارائـه مـى دهـنـد از تـعـقـيـب و سـركـوب
حكومت در امان نيستند. حـربـه هـاى تـكـفـيـر و ارتـداد از
ابزار اين سركوب بشمار مى روند, عمله هـاى تـبـلـيـغـاتـى
رژيم زمينه هاى اجتماعى و سياسى سركوب را فراهم مـى
آورند و نهادهايى مانند دادگاه ويژه روحانيت كه نقشـى
شبيه نهاد انگيزيسيون را درجمهورى اسـلامـى ايـران ايـفـا

به سركوب مى پوشـانـنـد. كـم مى كند, جامه «قـانـونـى»
به دليـل ايـن كـه ًنيستند شيعيـان انـديـشـمـنـدى كـه صـرفـا

قرائت ديگرى از مذهب ارائه كرده اند مورد خشم و غضب
مقامات حاكم قرار گرفته اند و حتى با خطر اعدام مواجه
شده اند. در سالهاى اخير كه يك قرائت قشرى امام زمانى
برحكومت مسلط شـده, دامـنـه ايـن تـعـقـيـب هـا و فـشـارهـا
گسترش يافته است. از جمله, در روزهاى اخـيـر سـخـنـان
هاشم آغاجرى و محمد مجتهد شبسترى باعث آن شده كه
غوغاگران باز داد  وا اسلاما سـردهـنـد و چـمـاق تـكـفـيـر و
ارتداد را بر سر آنان بكوبند. يك بار آغاجرى در گذشته
به دليل ابراز انديشه هايش تا مرز خطر اعدام پيش رفـتـه
بود. اكنون نيز نبايد اين غوغاها را دسـت كـم گـرفـت, و
بايد از آزادى انديشه در قالب هاى مذهبى نيز, هم چـون

آزادى انديشه در كل, دفاع كرد.
نظام آپارتايد مذهبى جمهورى اسلامـى بـه صـورت يـك
هـرم مـتـصـلـب جـايـگـاه افـراد ايـرانـى را بـراسـاس مـبـانـى
عقيـدتـى آنـان مـشـخـص كـرده اسـت. در رأس ايـن هـرم,
روحانيت شيعه قرار دارد كه از هر حق قابـل تـصـورى و
حتى حق آدم كشتن برخوردار است. يعنى روحانيان شيعه
نه فقط از همه آزادى ها برخوردارند و بلكه مـى تـوانـنـد
فتواى قتل ديگران را نـيـز صـادر كـنـنـد. هـزاران نـفـر در
دوران حيات جمهورى اسلامى به فتواى روحانيان شيعه
(از جمله, آيت الله خمينى) به صورت فراقضايى و بدون
محاكمه به قتل رسيده اند. در اين هرم عقيدتى هرچه كه
از رأس به قاعده نزديك مى شويم (به ترتيب, شيعـيـان
غـيـرروحـانـى, سـنـيـان, پـيـروان اهـل كـتـاب, بـى ديـنـان,
بهاييان و امثـال آنـان), حـقـوق افـراد كـاهـش مـى يـابـد.
سرانجام, در قـاعـده هـرم كـسـانـى قـرار دارنـد (از جـمـلـه
بهاييان و بى دينان) كه از هيچ حقى و حتا حق حيات نيز

 مطلق بهًممكن است برخوردار نباشند. يعنى حق تقريبا
 مطلقًشمول حق آدم كشى در رأس هرم, و بى حقى تقريبا

به شمول فقدان حق حيات در قاعده هـرم. يـكـى در بـالا
مى تواند حتى ديگران را سلب كند, و ديگرى در پايين

كه نمى تواند حتى از حق حيات برخوردار شود.
در اين نظام متصلب آپارتايد مذهبى, اما, حقوق مطـلـق
روحانيت شيعه تنها به كسانى تعلق مى گيرد كه به ساختار
سياسى آن تن دهند و قرائت رسمى مذهب را بپذيرند.
روحانيانى كه قرائت ديگرى از مذهب را عرضه كنند نه
فقط از حقوق انحصارى روحانيت شيعه محروم مى شوند
و بلكه ممكن است تحت تعقيب و فشار نيز قرار گيرند.

اينان دست كم از عضويت اين طبقه خاص بيرون رانده
مى شوند (به صورت نمادين, با خـلـع لـبـاس) و دسـت
بالا ممكن است به زندان و شكنجه دچار شوند و يا به
مجازات هاى سنگين و حتى اعدام نيز محكوم گردند.

سـيـاسـى جـمـهــورى اســلامــى,/بـراى حـاكـمـان مـذهــبــى
انحراف از قرائت رسمى مذهب تخل  ساده اى نيست.
كسانى كه مذهب حاكم را نمـى پـذيـرنـد ممـكـن اسـت
«دشمن» تلقى شوند. اينان ناخودى هستند و بسته بـه
موقعيت خود در هرم آپارتايد مذهبى, سنگينى بار گناه
خود را به دوش مى كشند. ولى كسانى كـه درعـيـن هـم
مذهبى با حاكمان در مذهب خود نو انديشى مى كنند
و قرائت ديگرى را عرضه مى كنند در زمره «خائنان»
بشمار مى روند. اينان نه فقط خود به بيراهه رفته اند و
بلكه اقتدار مذهبى حاكمان را به زير سؤال برده اند و
بنيان آن را دستخوش تزلزل كرده اند. از مجازات اين
كسان نمى توان به سادگى گذشت. اين نوانديشان اگر
در لباس روحانيت باشند به طور مضـاعـ  بـه «مـنـافـع
طبقه» خود خيـانـت ورزيـده انـد و بـه هـمـان شـدت هـم

ممكن است تحت فشار و سركوب قرار گيرند.
در ســركــوب روحــانــيــان دگــرانـــديـــش, دادگـــاه ويـــژه
روحانيت نقش اساسى دارد. برخلاف ادعاهـاى رژيـم,
اين دادگاه تنها براى تعقيب و مجازات روحانيان آلوده

تشكيل نشده است. نقش اصلى اين نـهـاد به «فسـاد»
در واقع مهار آزادى انديشه در گفتمان مذهبى است تا
طالبان علوم دينى از صراط مستقيم قرائت رسمى مذهب
منحرف نشوند و در دين نـوآورى نـكـنـنـد. شـمـار زيـاد
روحـانـيـانـى كـه بـه دلايـل عـقـيـدتـى بـه دادگــاه مــذكــور
كشانده شدند بهترين دلـيـل ايـن مـدعـا اسـت. مـحـسـن
كديور و حسن يوسفى اشكورى از نمونه هاى برجسـتـه

 به دليل اظهـاراتًاين افراد بشمار مى روند كـه صـرفـا
خود به اين دادگاه تحت تـعـقـيـب قـرار گـرفـتـنـد. آقـاى
اشكورى كه پس از مراجعت از آلمان و كنفرانس برلن
دستگير شده بود, به دليل اظهاراتش در آلمان, از سوى
اين دادگاه در خطر اعدام قرار داشـت. خـطـر اعـدام بـه
دنبال يك سلسله اعتراض هاى وسيع داخلى و بين المللى
برطرف شد, ولى اين اعتراضات مانع از آن نگرديد كه
آقاى اشكورى مدتى طولانى را در زنـدان بـگـذرانـد و
جامه روحانيت را نيز به كنارى نهد.حكومت اسـلامـى
براى تعقيب و سركوب روحانيان نوانديـش لازم ديـده
است دادگاه خاصى را, كه جايى در قانون اساسى اين
نظام ندارد و بنياد آن غيرقانونى است, برپاكنـد تـا بـه
صـورت سـازمـان يـافـتـه تمـرد و دگـرانــديــشــى در درون
روحانيت را مـورد حـمـلـه قـرار دهـد و از بـيـان و اشـاعـه

انديشه هاى مستقل از حاكميت جلوگيرى كند.
تعقـيـب و سـركـوب نـوانـديـشـان مـذهـبـى, چـه در قـالـب
دادگاه ويژه روحانيت در مورد روحانيان و چه از طريق
دادگاه هاى عادى در مورد سـايـريـن, در سـالـهـاى اخـيـر
شدت گرفته است. يوسفى اشكورى و هـاشـم آغـاجـرى
از نمونه هايى هستند كه در چند سال اخير به دليل دگر
انديشى در معرض خطر مرگ قرار گرفتند و سـرانجـام
بر اثر اعتراضات داخلى و بين المللى از اين خطر نجات
يافتند. اكبر گنـجـى نـيـز در مـاه هـاى اخـيـر و بـه دنـبـال

نوشـتـه هـاى جـديـدش در مـعـرض تـكـفـيـر و تـهـديـد قـرار
گرفت, ولى به دليل اين كه درخارج كشور به سر مى برد
گزندى به او نرسيده اسـت. اكـنـون و در يـكـى دو هـفـتـه
اخير روزنامه هاى حكومتى باز در مورد دو نفر سر و صدا
به راه انداختند. يكى از آن دو هاشم آغاجـرى اسـت كـه
قبلا هم مورد طعن و لعن قرار داشته است. ديگرى محمد
مجتهـد شـبـسـتـرى اسـت كـه از انـديـشـمـنـدان عـالـى رتـبـه
روحانيت بشمار مى رود(با اين كه اخيرا لباس روحانيت
را به كنارى گذاشته) و در بين نوانديشان دينى نيز مقام
برجسته اى دارد. آقاى شبستـرى نـه فـقـط بـه عـنـوان يـك
نوانديش دينى و بلكه به عنون يـك روحـانـى مـتـبـحـر در
علوم دينى و فلسفى سخن مى گويد و مطالعـات فـراوانـى
در متون كلامى و فلسفى و الاهيات شرق و غرب دارد.

محمد مجتهد شبسترى از معدود روحانيانى است كه با
اين كه عمر درازى را در حوزه علميه و مطالعات مذهبى
گذرانده است هيچگاه مسحور قدرت نشـده و انـديـشـه
خود را بـه بـنـد نـكـشـيـده اسـت. هـم دوره اى هـاى او در
حوزه قم در سالهاى پـيـش از انـقـلاب اكـنـون يـا در مـقـام
آيت اللهى نشسته اند و از اين طريق ارتزراق مى كنند و
يا مقام هاى بالاى قدرت جمهورى اسلامى را تـصـاحـب
كرده اند. او پس از انقلاب در دوره اول مجلس شوراى
اسلامى به نمايندگى انتخاب شد, ولى پس از آن عطاى
سـيـاسـت را بـه لـقـاى آن بـخـشـيـد و بــه تحــقــيــقــات خــود
بازگشت.سالها اقامت در آلمان در مقام سرپرستى مسجد
اسلامى هامبورگ پيش از انقلاب موجب آشنايـى او بـا
زبان آلمانى و از آن طريق آشنايى با الاهيات غرب شد.
او همواره به عنوان يك محقق و صاحب نظر در الاهيات
در ايران و غرب شناخته شده و بارها دركنفـرانـس هـاى
بين المللى مربوط به الاهيات و گفتگوى اديـان شـركـت

كرده, و علاوه بر ايران و آلمان و اتريش نيز به تدريس
پرداخته است. محمد مجتهد شبسترى به عنوان كسى كه
هرمنوتيك را به عنوان يك روش به متون اسلامـى وارد
كرده شناخته شده است و تأليفاتى در اين زمينه نيز دارد.

عليه محمد مجتهد شبستـرى درً بهانه تبليغاتى كه اخيرا
رسانه هاى حكومتى به راه افتاده سخنـانـى اسـت كـه او
هفته گذشته در دانشگاه اصفهان ايراد  كرده اسـت. در
اين سخنان, شبسترى سعى بر اين كرده بود كه با برخى
از مفاهيم مذهبى مانند عصمت پيامبر و امامان عقلانـى
برخورد كند و تناقضات موجود در قرآن و احاديث دراين
باره را رفع نمايد. از جمله او نشان داده است كه دليلى
بر عصمت پيامبر در امور ناوابسـتـه بـه رسـالـت ديـنـى او
وجود ندارد.اين گونه برخوردهـا مـذهـب را بـراى نـسـل
جوان هضم پذيرتر مى كـنـد, و از ايـن رو بـايـد قـاعـدتـا
مورد استقبال متوليان دين قرار بگيرد. ولى حكومتى كه
براساس مذهب استقرار يافته و براى ولى فقيه آن نوعى
خطاناپذيرى (عصمت) قائل است, به روشنى نمى تواند
فرضيه خطاپذيرى پيامبر يا امامان را بپذيرد. شـكـسـتن
فرضيه خطا ناپذيرى پيامبر يا امام ممكـن اسـت صـدمـه
اى بـه اسـلام نـزنـد, ولـى بـه روشـنـى پـايـه هـاى مـذهــبــى
حاكميت را دچار تزلزل مى كند. اگر پيامبر يا امام ممكن
است در امور عادى ( از جمله, سياست) خطا كند با چه
استدلالى مى توان خطاناپذيرى كسى را كه برجاى آنان
نشسته و خود را نايب و نماينده آنان مى داند پذيرفت?
برخوردهايى از اين قبيل كه بنياد حكـومـت ديـنـى را بـه

نمى تواند از سوى حـاكـمـيـتً تزلزل مى اندازد طبـيـعـتـا
نايديده گرفته شود. از اين رو بـلافـاصـلـه بـلـنـدگـوهـاى
تبليغاتى رژيم به كار افتادند تا با نقل خارج ازحـواشـى
اظهارات آقاى شبسترى آتش تبليغات هيستريـك عـلـيـه
او را به كار اندازند. مشابه همين تبليغات عليه اظهارات
اخير هاشم آغاجرى نيز صورت گرفته است. گرچه فضاى
سياسى و اجتماعى داخلى ( در آستانـه يـك رأى گـيـرى
جديد) و جهانى به گونه اى است كه شايد عوامل رژيم
نتوانند به سادگى چندسال پيش اين افـراد را از طـريـق
دادگاه ها تعقيب كنند و مهر تكفير و ارتداد برپيشانـى
آنان بزنند. ولى حكومتى  كه به صورت روز افزون شاهد
ريزش نيروهاى هوادار خود به دليل فشارهاى اقتصادى
و اجتماعى است به سختـى مـى تـوانـد ريـزش پـايـه هـاى
مذهبى خود را نيز همزمان تحمل كند. از اين رو ممكن
است تبليغات حكومتى عليه نو انديشان ديـنـى افـزايـش
يابد و آنان را به سختـى تحـت فـشـار قـرار دهـد. آزادى
انديشه در قالب دين, همچون آزادى انديشه به صورت
مطلق آن, حق بلامنازع هر انسان است و بايد بدون قيد
و شرط مورد حمايت همه انسان هاى آزاديخواه و فعالان

حقوق بشر قرار گيرد.

بهره بردارى رژيم جمهـورى اسـلامـى از كـشـتـگـان
جنگ خانمانسوز ايران و عراق پس از گذشت دو
دهه دراز از پايان اين جنگ هم چنان ادامـه دارد.
در آخرين نمايش از اين نوع, اجساد چـنـد نـفـر از
اين كشتگان به دانشگاه اميركبير تهران كشانـده
شدند تا در برابر اعتراض شديد و گسترده دانشجويان
اين دانشگاه در آن جا به خاك سپرده شـود. عـوامـل

رژيم كه در عزم خود بر تبديل دانشگاه به گورسـتـان
مـصـمـم بـودنـد بـا وسـايـل ضـربـتـى مـخـتـلــ  بــه جــان
دانشجويان معترض افتادند و عده زيـادى از آنـان را
مضروب و مجروح كردند. ده ها نفر از دانـشـجـويـان
نيز دستگير شدند و به زندان افـتـادنـد. شـايـد بـراى
شكستن حرمت قربانيان جنگ اقدامـى بـهـتـر از ايـن

نمى شد انجام داد.

Ali
Driving
& Traffic

School

Ali Driving & Traffic School

✦  Driving ✦  Training ✦  Traffic School
✦  Drivers Education ✦  Teens
✦  Adults  ✦  Seniors
✦  Free Home & School Pickup
✦  Hiring & Training Instructors
✦  Licensed & Bonded

3084 Driftwood Drive, San Jose, CA 95128

افيكگى و ترانندكلاس هاى تعليم ر
انانجوگسالان و نواى بزربر

كت كرده وفرادى كه جريمه رانندگى دريافت كرده اند مى توانند در مدرسه ما شرا
امتحان خود را به راحتى قبول شوند. اين كلاس ها به زبان فارسى نيز عرضه مى گردد.

(408)370-9696   ✦    (408)626-7684

سىاى امتحان به زبان فاراهنمائى برگى و رانندسى آئين نامه رجمه فارتر✔ 
ا قبول خواهيد شدسه ما، امتحان خود رگى مدرانندما تضمين ميكنيم كه با استفاده از كلاس هاى ر✔  
ايتان پس بگيريما برما مى توانيم به طور قانونى و در كوتاهترين مدت گواهينامه ضبط شده شما ر✔  
سه ما نيز استفاده كنيدگى از اتومبيل هاى مدراننداى تعليم ر شما مى توانيد بر✔ 

We Offer a Complete Course in Drivers’ Education
& Training with Professional Instructors
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1433 Madison Street, Oakland, CA 94612

سى انديشهسه فارمدر

  دوره هاى فارسى و دينى در مقاطع1مدرسه فارسى انديشه ارائه دهنده
 كودكستان، آمادگى و كلاس هاى اول تا ششم مى باشد. همچنين كلاس هاى

گزار مى شود،گسالان بر تطبيقى براى غير فارسى زبانان در سنين نوجوان و بزر
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ار مى شود.گزنيا بركز اسلامى شمال كاليفرمحل كلاس ها هر شنبه از ساعت ٩:٣٠ صبح در مر
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كز اسلامى فرهنگى شمال كاليفرنيامر


